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     1390 / 12 / 9ج��ه   اول       �  �ن�ه         

 .                                           )  ناظر به جرايم عليه اموال و مالكيت است2حقوق جزاي اختصاصي  ( 

                                                                         دسته از جرايم  عليه  اموال و مالكيت مي باشد .2

  ،ن جرايم آ ارتكاب ز هدف  مرتكب اكهن جرايمي است آدسته  اول جرايم  عليه  اموال شامل 

مانند كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، سرقت و چك تحصيل مال يا منفعتي به نفع خويش است  .  

پرداخت نشدني . در مقابل دسته ديگري از جرايم عليه اموال وجود دارد كه هدف مرتكب از ارتكاب 

آن جرايم ، تحصيل مال يا منفعتي به نفع خويش نيست بلكه هدف وي صرفاً ايراد ضرر و خسارت به 

مالك يا متصرف قانوني مالي است . بدون آنكه خود نفعي داشته باشد جرايمي همچون تخريب عمدي 

آتش زدن عمدي اموال ديگران همگي داخل در اين قسمت است . لكن آنچه كه مورد مطالعه ما در 

اين قسمت مي باشد ، صرفاً آن دسته از جرايم اموال عليه اموالي است كه هدف مرتكب از ارتكاب 

آنها تحصيل منفعت است . بدين ترتيب مطالعه كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، سرقت و چك 

پرداخت نشدني بررسي مي گردد .                                                                                                      

 ) بررسي مي كنيم نحوه و 2 پس از تشخيص موضوع جرايم مورد مطالعه در حقوق جزاي اختصاصي ( 

 ) نحوه 3،2،1چگونگي مطالعه اين جرايم را با اين توضيح كه اصولاً در حقوق جزاي اختصاصي ( 

 گانه تشكيل دهنده هر جرمي  3مطالعه جرايم در حقوق جزاي اختصاصي به لحاظ و اعتبار عناصر 

مي باشد .                                                                                                                                          

به عبارت ديگر جرايم در حقوق جزاي اختصاصي به اعتبار عنصر قانوني ، مادي و معنوي بررسي    

) موضوع جرايم عليه اشخاص و مهمترين آن 1مي گردد . همانطوركه در حقوق جزاي اختصاصي (

جرم يعني بزه قتل عمد را بررسي نموديم . قتل عمد را به اعتبار عنصر قانوني ، مادي و معنوي به 

همين ترتيب و اعتبار جرايم كلاهبرداري ، خيانت درامانت و سرقت هر يك مفصلاً به اعتبار عنصر 

 قانوني ، مادي و معنوي بررسي مي شود . 
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منظور از بررسي عنصر قانوني : بررسي پيش بيني قانونگذار در مورد افعال يا ترك افعال ممنوعه قابل 

مجازات در قوانين ماهوي جزايي است . به عبارت ديگر مرجع تشخيص جرايم و مجازات ها قانون 

مجازات اسلامي و ساير قوانين ماهوي جزايي مي باشد كه در آن فهرست عناوين جزايي مشخص 

شده است .                                                                                                                                        

با عنايت به اينكه لايحه قانون مجازات اسلامي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به تاييد شوراي 

نگهبان رسيده و در حال حاضر در مرحله امضاي رئيس جمهور و ابلاغ به روزنامه رسمي و انتشار   

مي باشد .                                                                                                                                          

 1370از اين پس قانون مجازات اسلامي فعلي در قسمت كليات ، حدود ، قصاص و ديات مصوب سال 

منسوخ مي گردد و قانون مجازات اسلامي جديد حاكم خواهد بود .                                                  

 گانه 3 و بندهاي 206لذا همانطور كه در بزه قتل عمد گفته شد ، عنصر قانوني بزه مذكور در ماده 

 تبصره 2 و 1ماده مذكور مي باشد . به همين ترتيب در مورد كلاهبرداري گفته خواهد شد ، ماده 

قانون تشديد و مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس عنصر قانوني بزه كلاهبرداري خواهد بود يا در 

 قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني خيانت در 674مورد بزه خيانت در امانت گفته خواهد شد ماده 

امانت است . لذا از اين حيث تشخيص عنصر قانوني جرايم دشوار نيست و به صرف مراجعه به قانون 

مجازات قابل تشخيص است .                                                                                                            

) بديهي 2اما منظور از بررسي عنصر مادي هر يك از جرايم مذكور موضوع حقوق جزاي اختصاصي (

 اعتبار بررسي مي گردد كه عبارتند از :                                        3است عنصر مادي هر جرمي به 

الف ) رفتار فيزيكي مرتكب :                                                                                                            

كه منظور بررسي اين موضوع است كه آيا جرم به وسيله فعل محقق   مي شود يا ترك فعل ، همانطور 

كه در بزه قتل عمد گفته شد فعل مثبت مادي منحصراً عنصر مادي قتل را تشكيل مي دهد . به همين 

ترتيب به تفصيل گفته خواهد شد با حصول شرايطي ارتكاب فعل مثبت مادي مرتكب كلاهبرداري به 

 عنوان عنصر مادي كلاهبرداري خواهد بود و الي آخر . 
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ب ) شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم :                                                                        

منظور از اين قسمت اين است كه قانونگذار براي تحقق هر جرمي ، وجود يا عدم وجود برخي شرايط 

را لازم مي داند ، مانند آنچه كه در قتل عمد گفته شد ، زنده بودن يكي از شرايط لازم براي تحقق 

قتل عمدي است . يا بطور مثال در بزه كلاهبرداري و به عنوان شرط لازم براي تحقق كلاهبرداري 

لازم است وسايل و اقدامات كلاهبردار همگي متقلبانه باشد و منتهي به تحصيل مال ديگري شود . 

همچنين است در ساير جرايم .                                                                                                          

ج ) نتيجه حاصله :                                                                                                                         

جرايم از حيث نتيجه حاصله به جرايم مطلق و جرايم مقيد تقسيم مي شوند .                               

منظور از جرايم مطلق : جرايمي هستند كه وجود نتيجه اي خاص ملاك براي تحقق آن جرايم نيست 

مانند نگهداري اسلحه غيرمجاز يا گواهي و شهادت دروغ .                                                               

در مقابل جرايم مقيد : جرايمي هستند كه تحقق آنها منوط به تحقق نتيجه اي خاص است مانند قتل 

عمد كه تا سلب حيات صورت نگيرد قتلي صورت نگرفته يا بطور مثال در بزه كلاهبرداري تا زماني كه 

 تحصيل مال ديگري صورت نگيرد كلاهبرداري نيز صورت نگرفته است ، همچنين است درسايرجرايم 

 منظور از بررسي عنصر معنوي جرايم :                                                                                                

از ابتدا لازم است گفته شود جرايم از حيث عنصر معنوي به جرايم عمد و جرايم غيرعمد تقسيم    

 قسمت :         2مي شوند . عنصر معنوي جرايم عمدي سوء نيت يا قصد مجرمانه است كه خود از 

سوء نيت عام ( قصد فعل ) و سوء نيت خاص ( قصد نتيجه ) تشكيل شده است .                              

 قسمت مذكور موجود باشد . لذا جرايم عمدي از حيث 2كه لازم است براي تحقق هر جرم عمدي هر 

عنصر معنوي همگي مشترك هستند . به عبارت ديگر عنصر معنوي همگي جرايم عمدي سوء نيت 

است و از حيث تفاوت بين جرايم عمدي نيست . در مقابل عنصر معنوي جرايم غيرعمدي تقصير يا 

خطاي جزايي است كه مصاديق ان عبارتند از : بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت و عدم رعايت 

 نظامات دولتي .
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با اين مقدمه مشخص مي گردد ، تكيه مطالعه جرايم در حقوق جزاي اختصاصي مطالعه عنصر مادي 

جرايم است .                                                                                                                                   

چرا كه جرايم عمدي در عنصر معنوي اشتراك دارند و آنچه كه باعث تفاوت و تنوع جرايم عمدي   

مي باشد . تفاوت آن جرايم به لحاظ تفاوت شان در عنصر مادي است .                                         

) و به ترتيب : 2بدين ترتيب و با توجه به اولويت و اهميت جرايم موضوع حقوق جزاي اختصاصي (

 كلاهبرداري ، خيانت درامانت ، سرقت و چك پرداخت نشدني بررسي مي گردد .    

 

 نحوه بررسي جرايم در حقوق جزاي اختصاصي    

- عنصر قانوني1  

- عنصر مادي :                                                                                                                           2

الف) رفتا فيزيكي مرتكب ( فعل / ترك فعل )                                                                                   

) شرايط عدمي              2) شرايط وجودي     1ب) شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم : 

 ج) نتيجه حاصله : جرايم مطلق / جرايم مقيد   

- عنصر معنوي :                                                                                                                       3

جرايم عمدي ( سوءنيت ) : سوء نيت عام ( قصد فعل ) / سوء نيت خاص ( قصد نتيجه )               

 جرايم غيرعمدي ( تقصير ) : بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي
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1390 / 12 / 16ج��ه   دوم       �  �ن�ه          

عنصر قانوني بزه كلاهبرداري :                                                                                                       
 مجمع 1376 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1ماده 

تشخيص مصلحت نظام عنصر قانوني بزه كلاهبرداري مي باشد .                                                 

حسب ماده مذكور هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها ، تجارت خانه ها ، كارخانه 

ها يا موسسات موهوم ( غيرواقعي ) يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع 

اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش امدهاي غيرواقعي بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به 

يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه ، اموال ، اسناد و امثالهم را تحصيل كرده و از اين 

 7 تا 1راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از 

سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده محكوم مي شود .                                           

 برخلاف واقع ، عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها ، موسسات دولتي    در صورتي كه مرتكب 

يا وابسته به دولت و بطور كلي قواي سه گانه را اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از 

طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون ، روزنامه يا نشر اگهي صورت گرفته باشد يا 

اينكه مرتكب از كاركنان دولت يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و بطور كلي قواي سه گانه 

 سال ، همچنين جزاي نقدي معادل مالي 10 تا 2باشد ، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 

كه تحصيل كرده ، همچنين انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .                                               

قانون مذكور ، قانونگذار تعريفي از بزه كلاهبرداري به دست نداده است .      1با عنايت به ماده 

هرچند مصاديق وسايل تقلب كه در نتيجه آن مال ديگري تحصيل شود را بيان كرده است .          

لكن از مجموع ماده مذكور به روشني مشخص مي شود كلاهبرداري تحصيل مال ديگري است از 

 طريق توسل به وسايل متقلبانه . 
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 نوع كلاهبرداري با مجازات هاي متفاوت پيش بيني 2 به نظر مي رسد قانونگذار 1با عنايت به ماده 

كرده است كه آنها را تحت عنوان كلاهبرداري عام و كلاهبرداري مشدد بررسي مي كنيم .  

 گانه ذيل اتفاق افتد :               3كلاهبرداري مشدد ناظر به كلاهبرداري است كه هريك از حالات 

الف ) زماني كه مرتكب كارمند يا مستخدم دولت يا وابسته به دولت و بطور كلي هريك از قواي سه 

گانه باشد ( در اين قسمت تشديد مجازات صرفاً جهت سمت مرتكب است )                                     

ب ) در صورتي كه توسل به وسايل متقلبانه از طريق تبليغ عامه و وسايل ارتباط جمعي مانند : راديو 

، تلويزيون ، نشر اگهي و غيره باشد . ( تشديد مجازات به اين جهت است كه مخاطب اينگونه وسايل 

عده زيادي از مردم هستند كه معمولاً نيز به اين وسايل اعتماد وجود دارد )                                      

ج ) در فرضي كه مرتكب كارمند دولت نباشد ، لكن اينگونه وانمود كند كه كارمند دولت است . در هر 

حال در فرض وقوع كلاهبرداري به هر يك از انحاء مذكور ، كلاهبرداري به لحاظ ميزان مجازات مشدد 

است و مجازات آن به شرح ذيل مي باشد :                                                                                       

 سال                                                                                                                10 تا 2- حبس از 1

- رد مال به صاحبش                                                                                                                     2

- جزاي نقدي معادل مالي كه تحصيل كرده                                                                                  3

- در فرضي كه مرتكب كارمند دولت باشد انفصال از خدمات دولتي                                                 4

( اگر مرتكب كه كارمند دولت بوده در مرتبه مديركل يا بالاتر باشد محكوم به انفصال ابَد از خدمات 

 3 ماه تا 6دولتي است . لكن اگر مرتبه وي پايين تر از مديركل باشد محكوم به انفصال موقت به مدت 

سال است )                                                                                                                                      

 حالات مذكورگفته شده در 3در مقابل كلاهبرداري عام ناظر به موردي است كه هيچ يك از 

كلاهبرداري مشدد موجود نباشد . به عبارت ديگر كلاهبرداري عام فقط ناظر به يك مورد است و آن 

زماني است كه مرتكب شخصي عادي بوده مضافاً وانمود نكرده باشد كارمند دولت است . همچنين 

 توسل به وسايل متقلبانه وي از طريق وسايل ارتباط جمعي نباشد . 
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در هر حال مجازات كلاهبرداري عام به شرح ذيل است :                                                                 

 سال                                                                                                                  7 تا 1- حبس از 1

- رد مال به صاحبش                                                                                                                     2

- جزاي نقدي معادل مالي كه تحصيل كرده                                                                             3

 : در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند 1تبصره 

با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف مجازات ، مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده به 

حبس تقليل دهد ولي نمي تواند به تعليق اجراي مجازات حكم دهد .                                          

اصولاً قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در مقايسه با ساير قوانين چه به لحاظ ميزان 

مجازات و چه به لحاظ محدوديت هاي دادگاه در اعمال تخفيف ، تعليق و تبديل مجازات همواره 

شديدتر است .                                                                                                                             

: اولاً در هيچ صورتي دادگاه نمي تواند مجازات كلاهبردار را معلق نمايد ، به 1 ماده 1حسب تبصره

 سال حبس محكوم كرده 3اين معنا كه دادگاه فردي را كه جهت انجام بزه كلاهبرداري مثلاً به تحمل 

 سال معلق 2است . لكن در ادامه دادنامه اينگونه مقرر كنند كه مجازات حبس مذكور مثلاً به مدت 

مي گردد ، لذا به هيچ وجه تعليق مجازات كلاهبردار مقدور نيست . در ثاني هرچند قانون حسب ماده 

 قانون مجازات اسلامي و در جرايم تعزيزي و بازدارنده اين امكان را به دادگاه داده است تا در 22

صورت وجود جهات و كيفياتي در خصوص تخفيف يا تبديل مجازات تصميم گيري نمايد ، لكن اين 

امكان در بزه كلاهبرداري مقدور نيست .                                                                                           

به عبارت ديگر بيشترين كمك و ارفاق دادگاه به كلاهبردار اين است كه اورا به حداقل مجازات حبس 

 سال حبس در كلاهبرداري مشدد ) محكوم نمايد . به عبارت 2 سال حبس در كلاهبرداري عام و 1( 

ديگر صدور حكم به حبس در مورد افراد كلاهبردار قطعي است . ضمن اينكه بديهي است امكان 

 تبديل مجازات حبس به مجازات از نوع ديگر نيز حسب تبصره مذكور ممنوع است . 
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1391 / 01  / 22ج��ه   �وم     �  �ن�ه          

 : مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود 2تبصره 

و در صورتي كه نفَس عمل انجام شده نيز جرم باشد شروع كننده مجازات آن جرم بيشتر محكوم 

خواهد شد .                                                                                                                                

حسب اصل قانوني بودن جرايم فقط قانونگذار است كه فهرست عناوين جزايي را پيش بيني كرده 

است و در غير از موارد مذكور عمل يا ترك عمل جرم و قابل مجازات نمي باشد . همين اصل در مورد 

شروع به جرايم نيز وجود دارد .                                                                                                    

بدين ترتيب فقط در خصوص آن دسته از جرايمي كه قانونگذار شروع به جرم پيش بيني كرده باشد ، 

شروع به ان جرم وجود دارد . همانطور كه قانونگذار شروع به قتل ، جعل ، كلاهبرداري ، سرقت را 

پيش بيني كرده لكن در ساير جرايم شروع به جرم پيش بيني شده است . با عنايت به پيش بيني 

 شروع به كلاهبرداري عام خواهد بود و يك سال حبس و 1 ماده 2شروع به كلاهبرداري در تبصره 

 سال حبس دارد .                                                                   2شروع به كلاهبرداري مشدد 

تحصيل مال                                                                                                      كلاهبرداري  ـــ

شروع به كلاهبرداري قبل از تحصيل مال + توسل به وسايل متقلبانه براي تحصيل مال                  

قبلاً گفته شد كلاهبرداري از دو قسمت توسل به وسايل متقلبانه و تحصيل مال تشكيل شده است . 

قبلاً گفته شد كلاهبرداري تحصيل مال ديگري از طريق توسل به وسايل متقلبانه است .                   

به عبارت ديگر زمان وقوع كلاهبرداري همان زمان تحصيل مال است . لكن شروع به كلاهبرداري 

توسل به وسايل متقلبانه براي تحصيل مال ديگري است . به عبارت ديگر قبل از تحصيل مال و پس از 

 توسل به وسايل متقلبانه شروع به كلاهبرداري محقق مي شود . 
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عنصر مادي كلاهبرداري :                                                                                                
- رفتار فيزيكي مرتكب ــ فعل يا ترك فعل                                                                                 1

- شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق آن جرم                                                                      2

- نتيجه حاصله                                                                                                                        3

قسمت مهم بررسي جرايم در حقوق جزاي اختصاصي بررسي عنصر مادي جرايم است . چراكه 

تشخيص عنصر قانوني با مراجعه به قوانين جزايي ماهوي ساده است . همچنين عنصر معنوي همه 

جرايم عمدي سوء نيت است . به عبارت ديگر جرايم عمدي در عنصر معنوي اشتراك دارند .      

عنصر مادي هر جرمي به سه اعتبار بررسي مي شود :                                                                     

الف ) رفتار فيزيكي مرتكب ، به اين معني كه جرم به وسيله فعل محقق مي شود يا ترك فعل             

ب ) شرايط و اوضاع و احوالي كه لازم است براي تحقق آن جرم ، بررسي آن دسته از شرايطي كه 

قانونگذار براي تحقق هر جرمي لازم دانسته است .                                                                           

ج ) نتيجه حاصله بررسي جرايم از حيث مقيد و مطلق بودن ، به اين معني كه براي تحقق برخي 

جرايم ( مقيد ) تا ان نتيجه مورد نظر قانونگذار مانند سلب حيات در قتل ايجاد نشود ، جرم نيز 

محقق نمي شود . برخلاف جرايم مطلق كه صرف انجام اعمال مادي و صرف نَظراز نتيجه حاصله جرم 

محقق است . مانند شهادت دروغ ، نگهداري اسلحه غيرمجاز، تا بدين ترتيب عنصر مادي 

كلاهبرداري نيز به همين سه اعتبار مذكور بررسي مي شود .                                                          

                                                                                                  الف ) رفتار فيزيكي كلاهبردار :

 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري كه صراحتاً قانونگذار 1به دلالت ماده 

مقرر كرده ، هركس با توسل به وسايل متقلبانه مال ديگري را تحصيل كند كلاهبرداراست .              

به عبارت ديگر حتماً لازم است مرتكب اقدام به كاري ، آن هم متقلبانه نمايد و بر اثر آن كار متقلبانه 

مال ديگري را بدست آورد . لذا خودداري از انجام امري هرچند با سوء نيت كه منتهي به تحصيل مال 

 ديگري شود از شمول كلاهبرداري خارج است . 
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 با هر وسيله تقلبي ديگر 1 گانه مذكور در ماده 5حتماً لازم است مرتكب به يكي از وسايل تقلبي 

توسل كند و از اين طريق مال ديگري را ببرد . لذا ترك فعل و خودداري از انجام امري هرچند با   

سوء نيت باشد نمي تواند عنصر مادي كلاهبرداري را تشكيل دهد . مانند اينكه شخصي كه به علت 

بازنشستگي و ازكارافتادگي ماهيانه و مستمري ، مقرري دريافت مي كند . لكن بعداً فوت كند و 

خانواده وي به جهت استمرار اين مستمري از اعلام فوت وي خودداري نمايند و بدليل خودداري از 

انجام اين امر همچنان مستمري دريافت نمايند يا شخصي با مراجعه به اداره دارايي تصور كند كه 

فلان شخص مي تواند مشكل اداري او را حل كند و با اين تصور ، مالي را به او پرداخت كند ، صرفاً اين 

شخص از اعلام عدم توانايي در مشكل او خودداري كرده .                                                                

به عنوان يك اصل و قاعده در همه جرايم مقيد كه حصول نتيجه اي مشخص مانند سلب حيات در 

قتل ، تحصيل مال در كلاهبرداري براي تحقق آن جرم لازم است ، ترك فعل يا همان عدم نمي تواند 

نتيجه را ايجاد نمايد . به عبارت ديگر خودداري از انجام امري اين توانايي و قابليت را براي ايجاد 

 نتيجه ندارد ، بدين ترتيب عنصر مادي همه جرايم مقيد منحصراً با فعل محقق مي شود .

 

 �ن            �قوق              ��ون

 ��ا��ه �نید  www.lawmostafa.blogfa�ای �یا�ت �طا�ب ��ید �قو�ی � وبلاگ

       . . . ، ا�بار  �قو�ی  وشا�ل : ��وات ��ی ، �قالات �قو�ی ، �نا�ع از�ون وکا�ت و کار�نا�ی ار�د 
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1391 / 01  / 29ج��ه     �ھارم     �  �ن�ه          

 شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق كلاهبرداري :                                                 

متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار ي                                                                        -1

- اغفال و فريب قرباني جرم                                                                                                         2

- تعلق مال تحصيل شده به ديگري ( غير از كلاهبردار )                                                               3  

                                                         الف ) متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري : 

- مغرور كردن مردم به داشتن شركت ، كارخانه ، يا موسسه موهوم ( غيرواقعي )                            1

- اميدوار كردن مردم به امور غيرواقع                                                                                          2

- ترساندن مردم از امور غيرواقع                                                                                                  3

- اتخاذ اسم يا عنوان مجعول                                                                                                        4

- مغرور كردن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي                                                                    5

- يا هر وسيله تقلبي ديگر                                                                                                           6

الف ) شرايط :                                                                                                                               

صرف نظر از اينكه كلاهبرداري با فعل مرتكب محقق مي شود لكن همواره قانونگذار در همه جرايم 

وجود شرايطي را براي تحقق آن جرم مقرر كرده تا آن شرايط نباشد امكان تحقق آن جرم نيست . 

همانطور كه گفته شد شرط اصلي در تحقق بزه قتل عمد وجود انسان زنده است . همين طور است در 

بزه كلاهبرداري شرايط لازم براي تحقق كلاهبرداري به شرح ذيل است :                                         

- متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار :                                                                        1

  قانون 1ركن اصلي و اساسي در كلاهبرداري حيله و تقلب است . همانطور كه قانونگذار در سطر ماده 
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تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس ، كلاهبرداري مقرر كرده : هركس از راه حيله و تقلب مال 

ديگري را تحصيل كند كلاهبردار است . به عبارت ديگر از نظر قانونگذار طريق راه و شيوه تحصيل 

مال در كلاهبرداري لزوماً مي بايست متقلبانه باشد . بدين ترتيب از نظر قانونگذار هر تحصيل مالي 

- كلاهبرداري         1 وصف مجرمانه 2كلاهبرداري نيست ، به همين علت قانونگذار اقدام به موقع 

- تحصيل مال ، از طريق نامشروع نموده است . تفاوت اين دو در طريق تحصيل مال است كه 2

دركلاهبرداري لازم است حتماً شيوه تحصيل مال متقلبانه و متضَررِانه باشد . قانونگذار با عنايت به 

 وسيله تقلبي مشهور و 5همين مطلب و ضرورت توسل به وسيله متقلبانه براي بردن مال ديگري 

 پيش بيني كرده است ، هرچند در ادامه مقرر كرده ، يا هر وسيله تقلبي ديگر 1معروف را در ماده 

مال ديگري تحصيل شود كافي براي تحقق كلاهبرداري است . لذا منظور قانونگذار اين است كه نوع 

وسيله در تحصيل مال مي بايست متقلبانه باشد .                                                                             

در حالي كه در بزه قتل عمد گفته شد ملاك براي تحقق قتل عمد ، سلب عمدي حيات ديگري است 

با هروسيله اي كه صورت گيرد در حالي كه حتماً وسيله تحصيل مال در بزه كلاهبرداري مي بايست 

متقلبانه باشد . در اينجا قانونگذار به نوع وسيله توجه دارد . در همين قسمت نكته مهمي وجود دارد 

و آن اينكه قبلاً گفته شد كلاهبرداري از دو قسمت : توسل به وسايل متقلبانه ، تحصيل مال ديگري . 

بدين ترتيب همواره مي بايد توسل مال را چگونه بوجود آورد ، يعني علت اصلي تحصيل مال توسل 

به وسايل متقلبانه باشد نه چيز ديگري ، يعني به عبارت ديگر بلافاصله پس از توسل به وسايل 

متقلبانه ، مال ديگري تحصيل شود نه چيز ديگر. لذا هر واقعه اي كه موجب قطع رابطه عليت مذكور 

شود موضوع را از شمول كلاهبرداري خارج كند ، لذا نمي بايست بين وسايل متقلبانه و كار عقل 

فاصله بياندازد . مانند فرضي كه فردي با استفاده از عنوان مجعول وكيل / پزشك / مهندس / موفق 

به ازدواج با ديگري شود و بر اثر ازدواج نيز مال او را ببرد . در اينجا علت تحصيل مال چيست ؟    

 لكن واجد وصف مجرمانه تدليس در ازدواج ، همچنين براي فسخ نكاح است .
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 يا در مثال ديگر ، اگر فردي با جعل مدرك فوق به استخدام در اداره اي شود هرچند بعداً بواسطه اين 

استخدام حقوق نيز دريافت كند به علت قطع رابطه عليت بين وسايل متقلبانه و تحصيل مال ، 

موضوع از شمول كلاهبرداري خارج است . هرچند عمل وي واجد اوصاف متعدد جعل استفاده از سند 

مجعول و تحصيل مال از طريق نامشروع است .                                                                               

- مغرور كردن مردم به داشتن شركت ، كارخانه ، موسسه يا تجارت خانه موهوم :            1الف ) 

فرض ساده شركت موهوم يا غيرواقعي اين است كه شركت ادعايي حسب مقررات قانون تشكيل ، به 

ثبت نرسيده باشد و وجود خارجي نداشته باشد . مانند اينكه مشخص شود اصلاً شركت ادعا شده در 

اداره ثبت شركت ها تاسيس نشده ، بدين ترتيب اين شركت موهوم و غيرقانوني است .             

معناي ديگر آن اين است كه هرچند ممكن است شركت حسب قانوني به ثبت رسيده و وجود هم 

داشته باشد ، لكن تاسيس شركت پوششي است براي انجام اقدامات مجرمانه موسسين آن مانند : 

شركت ادعا كند با دريافت پيش پرداخت اندك خودرو قسطي مي دهد ، لكن هدف آنها از تاسيس 

شركت و اعلام اين موضوع نه تحويل خودرو ، بلكه بردن مال ديگران است ، هرچند شركت به ثبت 

 رسيده باشد لكن ماهيتاً غيرواقعي است .    

 

                      ، �قالات �قو�ی ،   ��ی   ��وات  �سا�ل �قو�ی از �م�ه    � �ورد     �ود را   و پ���ھادات     ���ات     ��فاً 

�����ی ،   ،   کار�نا�ی ار�د    و   از�ون وکا�ت    ��� ر�ی ��ی ��ت 
 جا�ع ��ن  و  �ع��ی ���ن    کار 

ص�ی      با     و . . .  ��ب �قو�ی ��
رید         )  �ن  �قوق  ��ون       (     �قوق     وبلاگ   .                                                            � �یان ب�ذا

ران �قوق                           با ���� از �ما دو�تدا  
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